
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 عوامل داخلی شیطان، راهگشای جنگ خارج  
راجع به حوادث اخیر که حرف زیاد است و زیاد هم گفته شده است. یک بعد از سمت ما دارد یک بعد خدایی دارد این بحث. بعد از ما  

 که، دعوای حزی  و اینها نیست، هرکسی پیامی که میدهد پیام ترس باشد،  
خیلی واضح است. کسیکه یا کسانیکه یا مجموعه ای که یا ملتی

سد ی سد مهم این است که پیامش ترس باشد. شاید تدبیر دارد میکند اما پیامش یک پیام وحشت و ترس است، طبیعتا مهم نیست مییی ا نمییی

 )جری میشوند.( با دشمنان 

ببینید یک سمت ما دارد این سمت ما مشخص است، یک  هست.    182و    177را بیاورید. این آیایی که میخوانم آیات صفحه    177صفحه  

.  ل گفتم بعدا هم خواهم گفت، بحث انشاء بحتی را جلسه قب   . یک نکته ای  را در مورد کلمه انشاء )خواهم گفت( در تحلیل مسائل قرایی

ی مشخصی    خود را جری میکند، این چیر
طرف ما، کسی که پیام ذلت میدهد و پیام عزت نمیدهد، دشمن قسم خورده ایدئولوژیک آخرالزمایی

ین  است. ایت طرفش هم خیلی بحث مهمی ا ی الان نزنید. اتفاقا شما ترند قرایی را نگاه بکنید. مهمیی ست. بعضیها میگویند که حرف تفرقه آمیر

د با دشمن خارج  مطرح میکند.   ی زا، فی قلوبهم مرض را . فلان را در صحنه های نی  ی را، مرجفیر ی را، معوقیر بحث های خوزه بحث منافقیر

ی را مطرح میکند.( چرا؟ یعتی شما  یعتی شما سوره بقره، آل عمران، انفال، محمد   را ببینید )مساله منافقیر
، توبه، فتح و در کل سور مختلفی

جنگ خارج  پیدا میکنید نگاهها را برمیگرداند به جنگ داخلی، به موضوع داخلی. چرا؟ بخاطر اینکه یک بحث کلی وجود دارد. هیچ شیطان  

، چه شیطان انس چه جن چه دولتها چه حاکمیتها، چنانچه زمینه اش در داخل وجود نداشته باشد اصلا نمیتواند عملات انجام    خارج 
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فکر نکنید که طرف کادری  ه باشد تا وج کند به او تا اشارات کند به او که او چه بگوید. این وج هست ها. یعتی  شت یعتی باید داخلی آدم دا

است و در سایت منافق دات کام یکجایی هست که رفته ثبت نام کرده است. نه اینها همانطور که که دور ماها ممکن است سیر حفاظت  

 ملک باشد یا نباشد به جایش قرین شیطان باشد به تعابیر قران که » 
 
ة
َ
ظ
َ
مۡ حَف

ُ
يۡك
َ
ر کنار ما دارن یک  « اینها ملائک محافظند که دوَيُرۡسِلُ عَل

 یا اینکه »  . وحیهای خاصی را به ما میکنند 
ُ
ه
َ
ضۡ ل يِّ

َ
ق
ُ
    ۥن

ُ
ه
َ
هُوَ ل

َ
ا ف
ࣰ
ن
َٰ
يۡطَ

َ
رِين     ۥش

َ
ند. حتی دارد در تعابیر  ق ی درکنارش قرار میگیر « به عنوان قرین شیاطیر
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ی عجیت  در   ی واضحی است، یعتی چیر ساند، رفیقهای خودش را وج میکند، کلام خودش را از این تریبون میگوید. این چیر خودش را مییی

 بحثهای قرایی نیست. 

در بحث جهاد اکی  چه در بحث جهاد اصغر، من بارها این  مادامی که شما دشمن داخلی نداشته باشید و فضای داخلیتان آماده نباشد، چه  

را مثال زده ام که شما به هر چهت فضای داخلیتان به دزدی نمیخورد، فضای روحیتان. درست است؟ هیچ موقع شیطان از این طریق در 

تان. دستگاه هاضمه آن را ندارید. برای  شما نفوذ نمیکند، اصلا کاری ندارد. چون مثل این است که شما یک سمی را بردارید بریزید در جیب

ی است برو ضبطش را بزن. شما میبینید اصلا تحریک هم   ی نمیایند به شما بگویند که آقا این شیشه ماشینش پاییر ی هیچ موقع شیاطیر همیر

 نمیشوید به این عمل. این برای این است که شما داخله خودتان اماده نیست برای این داستان. 

ی ممک ی ی باشد که برو فلان فیلم را دانلود کن، برو فللان آدم را فلان  ول در هیر ی ن است داخله انسان آماده باشد. در دزدی نباشد اما در هیر

ین   ین بحث های داخلی را اتفاقا در سنگینیی ی است سنگینیی صحنه را نگاه کن. چرا؟ چون داخله آدم آماده است برای این قضیه. برای همیر

د قران. یعتی میبینید که مفصل در سوره احزاب بحث »فی قلوبهم مرض« تفکیک اینها، گروه های مختلف، اینها  صحنه های خارج  میگوی

یآنجا بالا میاورد که در سور معمول آن را بلا نمیاورد.  ی  اصلا یک چیر

ب را عرض کردم که شمایی که  لذا یکی از چشم های بینای کسایی که دنبال رصد هستند، دقت بکنید من امروز به طلبه هایم هم این مطل

چشم بینایی که میتواند رصد بکند تحلیل    «05: 9عیونهم ؟ فکر میکنید میخواهید بروید جنگ پیشاهنگ جنگ آنجا نیست اینجاست »

بکند دشمن و مواضع دشمن و مواضع داخلی را و تحلیل درستی ارائه بدهد، این طلایه دار لشکر است و نه کسی که دارد میجنگد. بله  

ت آقا نزدیک حکم جهاد دادند، البته باید یک استمزاج  هم آدم   ی هم که تقریبا حکم جهادی که حضی ی توفیفی شد و اجازه دادند، این چیر

ی هم برای از دست دادن   ی ویم و چیر ی شبیه حکم جهاد بود. لازم بشود برویم میر ی بکند ببیند حکم جهاد بود یا نه، به نظر میاید که یک چیر

مختض بدیی و خویی که چه بهیی که در این راه ها ریخته شود. برای کسیکه قرار است زیر خروارها خاک بخواهد بهیی است که  نداریم. یک  

 در این راه ها کارش به پایان برسد. 

ی می  ی که خیلی مهم است این است که طلایه دار لشکر باشد طرف. طلایه دار لشکر اتفاقا کسی است که دارد تبییر ی کند. باید  ول آن چیر

 کند، تحلیل کند صحنه را. چه کدهایی از کجا رفته است و چه اتفافی افتاده است. 
ی  بتواند تبییر



 

 وظیفه ما در آینه بیعت رضوان
من به کسایی که سوره مبارکه فتح را در خدمتشان هستیم، آنجا بیعت رضوان را گفتم. بیعت رضوان یک پیغام بود فقط. هیچ اتفافی نبود،  

ی نشد. نه یعتی هی  ی عثمان به عنوان نماینده پیغمی  کشته شده بود و نه بعد از بیعت رضوان کاری انجام شد. فقط قداره کسیر سپاه  چ چیر

سیم. این پیغام بود و پیغام    هم بیایید اسلام بود که به بطن مکه   ی تاری    خ  بما نمییی ی جا بود. ببینید من بارها این را عرض کرده ام که هرچیر

ی دیگر میشود. دیگر اسمش تدبیر نیست ترس است و ترس است  مضف دارد. ا ز تاری    خ مضفش که میگذرد معنیش عوض میشود. یک چیر

ی است یکی از نامه هاست. حالا   المومنیر که مخابره میشود. به معقل ابن قیس در نهج البلاغه این را ببیند. وقتی که طلایه دار لشکر امیر

وید  22است یا    21نمیدانم   وی  نید  ببی . میر وی میر میبینید. انتهای نامه هم هشست. یک توصیه های تاکتیک نظامی میکنند که داری میر
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 تویی  
. یکجوری  طرف مقابل. یعتی یی ی وی در دل دشمن حوات باشد که دشمن دارد تو را تحلیل میکند که اردوگاهت را کجا میر که داری میر

سی »  سی یا نمییی سَ دور نزیی که این پیغام را بدهی، نه اینکه مییی
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ی پیغامی را به طرف مقابل    «مَنْ يَهَابُ ا سی، یک چنیر یعتی تو از جنگ مییی

سی. داری میدهی که تو می  سی، از جنگ مییی  یی

 نیفتاده بود فقط گفتند عثمان را کشتند که نکشته بودند. پیغمی  این را میدانست که عثمان را نکشتند، 
  این بیعت رضوان آنجا هیچ اتفافی

کاری  فتح در آن بود. بخاطر کاری که نکرده است. فقط بیعت بستند    4که همان را قران میگوید    «بیعت تحت الشجره»رفت،  گبیعت  

( می ایستند. این است که لشکری به نام رعب را راه می اندازد، طرف مقابل شنید 20: 13مکه بیعت بستند که تا )؟  نکردند. ول به بطن  

 فقط پیغمی  یک بیعت اینطوری بسته است. تمام ماستها را کیسه کرد که بدو برویم صلح، بدو برویم آتش بس. این سمتی که سمت ماست. 

د بیاید چه بگوید؟ باید بیاید حتما بگوید که من میخواهم دینم را به دنیا بفروشم؟ با این ادبیات بگوید؟ نه دیگر ادبیات  خب طرف بای

«. کسانیکه میگویند الان نه،   ی ی در قران است به نام »معوقیر ی است که ما در تله دشمن نیفتیم برای جنگ. این ادبیات رسمی منافقیر همیر

ی اندازه ای دارد. شما میخواهید از یک جوب  میگذاریم در یک موقعی  ی ایط جو ر بشود. ببینید هرچیر تی داغونشان میکنیم اینها را بگذارید شر

ی نمیکنند که. اگر کسی دو کیلومیی برود میگویند بابا این ما را گرفته است، ، دو میی مثلا، دو کیلومیی که دورخیر ی یک میی ید دور خیر نمیخواهد    بیر

د، این ترس ا  ود.  بیر  ست دیگر، دارد در میر

ی یک قاعده ای دارد و مهم تر از این این است که هی قران میگوید به واسطه این، میگوید »  ی َ  هرچیر ی ِ
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« یکی از ثمرات مهم این است که دل مومن آرام میشود. یعتی وقتیکه میخواهد یک  عَل

د   ی را تشویش میگیر ی همیشه آرام است که میخواهد یک کاری بکند. ول وقتیکه نمیخواهد یک کاری بکند دل مومنیر کاری بکند دل مومنیر

ها نبود. نه در    که میخواهد کاری بکند یا نمیخواهد کاری کند.  بعضیها فکر میکنند اسلام در نقطه اوج و قدرت بوده است. اصلا از این خی 

ی نبود داشت یک کاری میکرد.   سور مکی بود نه در سور مدیی مثل انفال. بله بعد از فتح مکه اسلام رفت در اوج. ول آن موقعی که خی 

 نقش ربیون در نقش آفریتی رهی  جامعه 
ت آقا، دقت کنید بعضیها این مغالطه  این سمت مایش معل وم است و چکار هم بکنیم بالاخره باید مجموعه نظام، مجموعه نظام نه حضی

ت آقاست. اصلا اینطور نیست. این را بدانید مسئولش هم آقا نیست. مسئولش شورای امنیت  را میکنند که این تصمیمات تصمیمات حضی

. ما الان بحثمان نهج البلاغه نیست  ملی است. ضمن اینکه ربیون، ربانیون، حوار  ی المومنیر یونند که چه دست آقا میدهند. نه آقا بگو امیر

ی را به مالک ببینید، به ابن عباس ببینید، به محمد ابن ای  بکر ببینید، هرکس یک قدی دارد.   المومنیر  ول شما نامه های امیر

ی وقتی که به ابن عباس است، ابن عباس بچه بدی نیستها، ول س المومنیر ی است. چون وقتیکه این عباس قرار است بار امیر طح نامه پاییر

د؟    را بکشد یکجوری میکشد.زبیعی هم هست. اینهایی که مدیرند این را میفهمند. داری کار را به که میسپاری؟ چه کسی دارد کار را پیش میی 

حاج قاسم. یک موقع اره مویی دست آقا میدهد خبآقا با آن  یک موقع آن ری  پتک دست آقا میدهد آقا با آن کوه خورد میکند، میشود  

  .  معرق کار میکند. یک کار تزییتی

سد    79شما   ند به مالک. تا میر ی تا نامه را یکبار ببینید. دارد به که میگوید. به مالک، مالک اصلا یک شوری )دارد.( اصلا انگار همه بار را میر

كَ » اس میگوید ی  پدر.  ی  پدر، به ابن عب   ک« یر »لا ابا لغمیگوید   كَ مِنْ اءَبِيكَ وَ اءُمِّ
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« تو یکجوری داری اموال بیت  حَد

المال را میخوری انگار داری مال پدرت را میخوری. این یک طور است آن یک طور است. شما در همان نامه ها نگاه کنید کسی به ابن  

ت جلویش را م ی میگوید حضی ی د میگوید ابن عباس جزو یاران ماست. ول خودشان به او میگویند ی  پدر.این بحث )درست(  عباس چیر یگیر



ند »والذین معه«  میگیر بریها  ند، دور و  ند، ربیون میگیر این تصمیم را مردم دارند میگیر ند.  آقا دارند میگیر الان  را  این تصمیم    نیست که 

ت  ند، بعد این را کارسازی میکنند برای حضی  آقا. میگیر

ی میکنیم،    را تعییر
ی گفتند که تو حرف نزن بگذار ما  فلایی المونیر نکند جریان حکمیت پیش بیاید مجدد. در جریان حکمیت آمدند به امیر

ی که   المومنیر ت مخالفت کرد چه شد و این شد. بعد که جریان حکمیت را پذیرفتند و حکمیت انجام شد همه براق شدند به امیر هرچه حضی

نند؟ آخر ی  پدر تو خودت جزو همانهایی بودی که   تو چرا حکمیت را 
ی قبول کردی؟ الان من خیلیها را میبینم که میگویند چرا اشاییل را نمیر

دیم آقا چرا دستور نداد بزنم. این    هی میگفتی ما نباید وارد تله جنگ شویم و داشتی این را تئوریزه میکردی. الان هی دارند میگویند ما باید  ی میر

ت آقا این وسط.   دقیقا همان  است که خودت یک مجموعه ای را داری ترتیب میدهی بعدش آخرش، متهمش میشود حضی

 بالا بردن هزینه ترور با پاسخ مناسب 
سیدیم    میدانید که  این سمت ماست. بعدش این مسیر   مییر

ی است که گزینه ما را عوض میکند، سوال ما را عوض میکند. ما یک زمایی مسیر

ند؟ الان سوالمان عوض شده است دیگر. که سید حسن را م ی ند یا نمیر ی ند؟ سوالمان این است الان دیگر، دیگر سوال  یر ی ند یا نمیر ی پاستور میر

آن نیست. الان گوکل را بیاور من بهت بگویم آقا کجاست الان. یعتی نماز را کجا میخواند و فلان. این دیگر واضح است. وقتیکه ملتی  

د این اتفاق هم میافتد. شما این را هم بدانید که هم حاج قاسم، هم سید حسن زدنشان کاری نداشت. من  نخواهد برخورد محکم انجام ده

قبلا این نکته را عرض کردم که زدن اینها کاری نداشت. این با یحتر سنوار فرق دارد. یحتر سنوار مثل موش صحرایی اصلا معلوم نیست  

ود این طرف آن طرف ، اساتید کجاست. ول کسیکه لایو میر ی مخابرایی ی سیگنالها و اینکه کجاست و پیگیر ، این درآوردن و رصد و پیگیر

ی عجیت  نیست به جهت تکنولوژی اینکار.   ی بکنند، این چیر  اینجا هستند، و اینکه موقعیت را تعییر

دند، در مورد حاج قاسم هم همینطور بود، من در مورد حاج قاسم قبلا هم گفتم، خانه حاج ق ی اهتی مشکی  اگر نمیر فتی این زیر پیر اسم که میر

ی همدیگر بودند. این را زدند آن را نزدند. نه اینکه نمیتوانستند. حاج قاسم هم خودش می  گفت  عماد مغنیه را قاب کرده بود، اینها در دو میی

نند. بعد که دیدند که هزینه ندارد زدند. وگرنه حاج قاسم را زدن که   ی کاری ندارد، سید حسن را زدن که کاری  زدن من هزینه دارد اینها نمیر

ندارد. اینها چنان میگویند ضاحیه جنوی  فکر میکنند ایرلند شمال و جنوی  است. ضاحیهبه اندازه یک کف دست است. حالا شمال و  

ی جمهوری است اینطوری است. چنان میگویند که انگار زدن آقا سید کا ، انگار بالای )خیابان( جمهوری و پاییر ری داشت، نه کاری  جنوی 

نند، اتفاقا   ی دند. وقتیکه اسماعیل هنیه را میر ی نند و اینها هیچ تاوایی  نداشت. هزینه اش بالا بود که نمیر ی ان میر ین رهی  نند، جزو مهمیی ی مهمان میر

 نمیدهند. 

؟ وقتی تو را زده است که تو نمیتوایی  ند که نیابتی بزنند، یعتی چه نیابتی یی  در آنجا مینشینند تصمیم میگیر ی . وقتیکه اینطور میر
 نیابتی بزیی

ی که در آن کلیپ گفتم مشمول انتخابهای سخت میشود و باید  ی نند. الان هم اتفافی نیفتد این را شک نکنید به به همان چیر ی   اینها دوباره میر

؟ )؟  ( پس فردا هم همان آن  25: 23حالا بایستد و پاسخ این قضیه را در انتخاب سخت بدهد، این قضیه بشود. بعضیها میگفتند چرا گفتی

 یکی است که زبانم لال اگر آن اتفاق بیفتد. این از سمت ما. 

 وعده قطعی خداوند 
ی  ن طرف، جنبه خداییش، به دلیل اینکه یک »وعدا مفعولا« در کار خدا وجود دارد، ش بحث جنگ نظام »آسمت   ِ

 فی
َّ
ن
ُ
سِد

ۡ
تُف
َ
رۡضِ ٱل

َ ۡ
  لۡ

 ِ
ی یرۡ
َ
ت هایی باید بشود. مثلا بچه را یک  مَرَّ

ی « سوره اشاء، ما باید در قبال اشاییل برویم در جنگ. این »وعدا مفعولا« است. ببینید یک چیر

موقعی زایمان میکنند. حالا شما هرچه آمپول ضد درد و هر بساطی که داری بخواهی رو کتی مشکلی نیست ول تهش این بچه باید به دنیا  

ار  یتی به دنیا میاید یا طبیعی آن دیگر دست ماست. یعتی شما طوری این بچه را به دنیا میاوری، بالاخره این بچه به دنیا میاید.  بیاید. حالا شی

 اما زمان باید بیاید و در جنگ آخرالزمایی هم باید بیاید.  

ی که من در مورد معرفت المهدی صحبت کردم ای را حتما یک زحمتی بکشید گوش ب  کنید. یک پیغمی  آخرالزمایی داریم به  این جلسه اخیر

(. بروید آن بحث را گوش  18: 25غمی  آخرالزمان است نه پیغمی  اول الزمان. نخیر یک پیغمی  آخرالزمایی داریم به نام نوح )؟ نام نوح. نوح پی 

ی وسط ماجرای  بکنید که باید کلا یک تصفیهسازی خیلی خفن و یک غرق که دیگر موقعیتی به نام وسط لحاف هم وجود ند ارد. برای همیر

وح  بتی اشاییل میگوید »
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َ
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ُ
. اصلا هیچ ربطی هم نداردها. آنجا ببینید موقعیتهای  »ذ

 آخرالزمایی هم اینجوری است. موقعیت وسط لحتفی وجود ندارد. 

ن داشت نوح که بد بود یک بچه داشت. بچه اش بد نبود، بچه اش وسط لحاف بود. گفت حالا ببینیم چه میشود. برای  میدانید که یک ز 

ب المثل کفر است که » ی است که )برای( زنش که اصلا بحث نمیکند با خدا. چون که او که اصلا ضی بَ  همیر َ ُ ٱ ضیَ
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ب المثل است او هیچ. اما بچه اش را بحث میکند بعد از غرق. بچه بچه  ك «. این که اصلا ضی



َ  » بدی نبود است. بعصیی میگویند »پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد« نخیر بچه رفته بود در موقعیت وسط لحاف.   وَهِیی
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« رفته بود یک گوشه ایستاده بود، نیامده بود. ما دیگر در آخرالزمان گوشه نداریم.  وَك

عَ  علامه طباطبایی این را که در آخرش دارد » ن مَّ
ُ
ك
َ
 ت
َ
فِرِينَ ٱوَلَ

ََٰ
ك
ۡ
« نه »من الکافرین«. چونکه از کافران نبود منتهای مراتب داشت انگار بررسی  ل

وم یکجای بلند میایستم. گفتند امروز دیگر از آن روزها نیست.   میکرد فعلا سیستم را. که حالا میر

ی هستند. زمان    من این را توضیح دادم نمیخواهم دیگر وارد شوم. زمان آخرالزمان با زمان پیغمی  یک فرق محتوایی دارد.  زمان پیغمی  منافقیر

وع میکند چنان تمحیصی ود.   آخرالزمان نمیگذارد خدا این اتفاق بیفتد. شر ی میر کسی    ایجاد میکند حتی موقعیتی به نام وسط لحاف از بیر

ی کند. آخرالزمان »من محض الایمان و محض الکفر«   ض ایمان شده است  است. یعتی یا مح نمیتواند اینجا وجود داشته باشد. باید تعییر

د از یادت«    یا محض کفر. بپاییم که »حاظ از دست مده صحبت این کشتی نوح.. ورنه طوفان حوادث بی 

ت آدم نداشت. آدم  الان شما میگویی آقا من چرا دارم امتحان میشوم؟ حتما ظرفیت ما در این حد امتحان هست. همان ظرفیتی که حضی

ت مهدی ر   ا بزن، دارد که »بهش گفتند که این وزنه حضی
ُ
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« با سه چراغ قرمز وزنه را  عَزۡمࣰا    ۥوَل

. که  انداخت. گفت من نمیتوانم. یعتی وزنه را گذاشت. دیدید وزنه بردارها وزنه را میاندازند؟ با سه چراغ قرمز وزنه را انداخت آدم ابوالبسرر 

نم و   ی ت مهدی باشید و وزنه را بلند کنید و وسط لحاف هم نخوابید که حالا من حرف نمیر گفتند اینطور نه. شما ها باید دنبال جریان حضی

حالا ببینیم چه میشود و حالا درست است ول.. ا؟ یک موقع شک داری بایست شکت را برطرف کن، یک موقع شک داری باز هم حرف  

. این میشود وضع یی ی یت وسط لحاف. ببینیم چه میشود و نکند در این دولت مغضوبا علیهم بشویم و نکند آنجا اینطور بشود، این  نمیر

 دیگر از آن کارهاست. این میشود سمت ما. 

 سنت استبدال و استخلاف 
 سوال: کلا اینها چکار کنند قوم برگزیده آخرالزمان میشوند؟ مردم ایران؟ 

( ممکن است یمن باشد. ببینید یک جبهه مقاومتی وجود دارد که این جبهه مقاومت،  50: 29برگزیده )؟  ببینید اصلا بحث ایران نیست. قوم  

ی هستند اینها. یعتی هم در هوش  المومنیر حالا شما یمتی ها را باید ببینید یک پدیده ای هستند برای خودشان. واقعا تربیت شده دست امیر

ی کنید. لحشوری ده برابر ما هستند. این که داهم در س  ریم اخبار آخرالزمان را از یمن پیگیر

ابله اگر »
َ
ن
ۡ
مۡ عُد

ُّ
 عُدت

ۡ
ی است که من این  وَإِن « اگر برگردید برمیگردیم. یعتی یک نکته تعلیفی در کلمه انشاء وجود دارد که بحث مهم تفسیر

ی جریان    را آنجا عرض میکنم. ول بالاخره این آخرالزمان را ایرانیها را آورده اند بالا پرچشم ها. اینها طفیلیهای همیر ی را. انقلاب و اینطور چیر

 دارد که حالا هر اتفافی بیفتد  
ی
یم. بله این آیا ممکن است؟  خدا با ما نسبت پسرخالگ  نیر

ی
و انقلاب خود ماست و این را از رویش به سادگ

ها نیست. خدا نوشابه اینطوری برای قومی باز نکرده  هرکاری بکنیم هیچ اتفافی نیفتد؟ این را در سنت انشاء داریم که نخیر اصلا این خ ی 

 است. 

استخلاف«. در پایان سوره مبارکه محمد هم این را بحث کردم که    -لذا یک بحث مهمی را من در سوره مبارکه فتح باز کردم »استبدال
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« اگر برگردید ن که معطل شما نیستم که مثلا دینم را بدهم دست مشا که شما  ل

ید جلو. اینکه قران در ابتدای همان سوره محمد، سوره   ءُ  ، خدا میگوید که »47بی 
ٓ
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ضََ لا هُمۡ   نتَ

ۡ
« اگر خدا میخواست خودش  مِن

. من که بلدم که. ما فکر میکنیم ما الان کمک به خداییم و خدا در کار خودش گیر کرده است؟ ما را آورده است که بزنیم  میگرفت  انتقام

 دشمنان خدا را و خدا بگوید آخیش اینها زدند دشمنان من را نابود کردند؟ میگوید  
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اده کسان دیگری را میاورم که شبیه شما نیستند. شما فکر کردید که الان دارید تویر را میکشید فکر نکنید من الان گیر افتادم، گیر شما افت 

 ام الان. این یک حقیقتی است ش جای خودش. 

ی مرز کشورهاست. یاصلا یکی از اتفاقات  ی شود، تبییر های  اشتباهی که باید تبییر ی عتی ما میگوییم به لبنان حمله کرد. الان این مرزها یک چیر

؟ که الان به لبنان )حمله شده است؟(. به جبهه مقاومت حمله شده است نه اینکه به لبنان حمله شده   یند؟ این خطوط فرصیی معتی 

ی تکلیف نکرده ایم به صورت جغرافیای سیاسی اسلام یعتی چه؟ که   ، مثل این میماند که شما دستتان  است. این را ما هنوز تعییر
ی

در جنکی

برود زیر پرس، بگویی میخواست نرود زیر پرس. این دستتان به آن یکی بگوید میخواستی نروی زیر پرس. بالاخره هروفت این دست رفت  

ی بدن استکه رفته است زیر پرس.  نزیر پرس م   )یک کار میکنم.( بابا این دست همیر

یک بحتی وجود دارد به نام دارالسلام، دارالحرب. دارالاسلام کجاست که  اسی اسلام ما یک بحثهایی داریم،  این را در مساله جغرافیای سی 

حمله به دارالاسلام باید کل دارالاسلام واکنش نشان بدهد. دارالاسلام کجاست به جهت سیاسی؟ این خودش از ان بحثهای حل نشده  



ی تق قط از آقا داریم میشنویم  سیمات کشوری. هرچه حرف آواتگارد در این زمینه هست ما فاست و به جهت قرایی حلش نمیکنند. شده همیر

 که هرکه با اشاییل فلان )جنگ( کند ما به کمکش هستیم. یعتی این مدل فرق دارد با اینکه به من حمله کردی یا به من حمله نکردی. 

بشویم. این خیلی واضح است. کما اینکه بویش دارد از    «استخلاف   -»استبدال آن تکه مایش مشخص است. ممکن هم هست دچار سنت  

 یمن میاید.  

 وزن رای نخبگان جامعه 
  یک نکته ای هست که من در بحث حکمرایی قرایی مفصل به آن پرداخته ام. ما رای داریم تا رای. ببینید حتی در خود نهج البلاغه به معاویه 

د. مدینه بیعت کرده است یعتی بقیه کشک. مهاجرین و انصار بیعت کرده اند بقیه  نامه مینویسند که دردت چیست؟ مدینه بیعت کرده ان

کشک. من فعلا نمیخواهم  این بحث را در بحث انتخابات وارد کنم، این یک بحث دراز دامتی است. ول نقش ربیون آنهایی که پای کارند،  

ی حرکت جریانها و انقلاب  ها، درست است این یک نفر است آن هم یک نفر است ول این یک  نه مردم به صورت کلی، نفش ربیون در تعییر

 نفر خیلی با آن یک نفر فرق دارد. 

جواب انبیاء را نوعا مردم نمیدهند، معمولا مردم نمیدهند.  ببینید نخبگان هستند، رسانه ها هستند. این در خود قران هم فراوان است.  

اض نمیکنند. شما سوره مبارکه اعراف را  ببینید. جواب مخالف انبیائ را ملاء میدهند یعتی نخبگان سیاسی میدهند. آنها یک    مردم اعیی

نفرشان خیلی است. بعد چون رسانه دستشان هست مردم را با خودشان همراه میکنند. مردم هم باز دوباره میبیند که همان حرفهایی که  

نند.   ی نند دارند مردم میر ی  اینها میر

عنوان جهاد فی سبیل الله انجام شود، چون این اقدامات نتیجه بخش است، این را اول سوره فتح گفتم: اما اگر اقدام حاد سیاسی تحت  
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« همه کسانیکه میگویند نه میگویند آره حتی آن مردم. پس ببینید نکته مهم این است که در  مَا ت

ی آن   نخبگان ما، صاحبان رسانه و منی  و تریبون و صاحبان اثر و اینها، کسانیکه اثرشان زیاد است، آنها توجیه بشوند. انها نسبت  جهاد تبیر

آنها اگر توجه بشوند مردم را توجیه میکنند، مردم را ش  به فضای جبهه و جنگ و آخرالزمان توجیه بشوند. در درجه اول آنها توجیه شوند.  

 خط میکنند. 

یم ببینیم که الان    شخط شدند شدند، نشدند. باید آن اقدام انجام شود. الان اینطور نیست که بابت هر اقدامی یک مصاحبه برویم بگیر

به نظرتان یک نظرسنحی  بکنیم لااقل که بای اشاییل را بزنیم یا نباید بزنیم. اصلا اینطور نیست. باید تشخیص بدهند نخبگان ملت که  

ویم  بزنند یا نزنند. ح  ی است که هست. یعتی شما میبینید که ذلیلانه ترین )نظرات( را میر الا آمد و نخبگانمان شدند پخمگان. خب همیر

 میخوانیم این طرف و آن طرف یا ذلیلانه ترین مصاحبه ها را.  

یم اصلاح طلبو اصول گرا.  امروز هم روزی نیست که بگوییم این دولت یا آن دولت. امروز روزی است که وقتیکه وسط لحاف نداریم بگوی

ی تکلیف کنند.  . همه برای خودشان تعییر  نه! وسط لحاف نداریم. تو جبهه مقاومتی یا نیستی

و اما آن طرف، آن طرف ماجرا هم ماجرای شنیدیی ای هست. به دلیل اینکه یک »وعدا مفعولا« باید اتفاق بیفتد، این اتفاق باید بیفتد.  

 زایمان غیر طبیعی باید این اتفاق بیفتد. خدا در کاسه آدمها میگذارد، در کاسه حاکمیتها. حالا یا زایمان طبیعی یا  

را ببینید. این ماجرای بدر را شما مطلعید دیگر. اینها نمیخواستند بجنگند. طرف از این بالای ساختمان پریده بود و اینها گفتند   177صفحه  

ه   ی ه ات چیست؟ گفن مت انگیر ی ت امام ما در  انگیر نمیدانم چیست. چه کسی ما را هل داد؟ این بحث چه کسی ما را هل داد به تعبیر حضی

  مدت انقلاب بسیار هدایت تحمیلی شدیم، فقط جنگ تحمیلی که نیست هدایت تحمیلی هم هست. یعتی تو یک کاری را نمیخواهی بکتی 

. چو  . »وعدا مفعولا« دارد این کار باید بکتی .   ن که آمدی پرچم بلند کردی میگذارم در کاسهول باید بکتی  ات که این کار را بکتی

وزی در بدر، نتیجه هدایت تحمیلی   پیر
، انگار بدریون رفته بودند یک کاری بکنند. اینها نرفته بودند که بجنگند. رفته بودند یک کاران تجاری خال کنند. نگاه  چنان میگویند بدریون
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خدا گذاشت در کاسه مان. زدیم جنگیدیم  همه ببینند ما نمیخواستیم بجنگیم    دیگر « این بینه ها باید تمام شود. که  ن

َ لِ کار خدا پیش رفت » ی ِ
صیی
ۡ
ُ ٱ يَق

َّ
   للّ

ࣰ
عُولَ

ۡ
 مَف

َ
ان
َ
مۡرࣰا ك

َ
« از آن طرف دیگر بینه تمام شده است. هلاک با بینه، احیاء با بینه. بینه را خدا خواست  أ

ام کند. بینه دو شاهد عادل نیست، آن بینه در فقه است. بینه دلیل روشن است. آقا ببینید در وعده صادق من آن کار را کردم اینجوری  تم

ی الاسد اینطور کردم آنطور شد. این رو هم )کاری( نکردم اینطور شد. اینکه هیچکاری نکردم نتیجه   شد، یعتی ماستها کیسه شد. آن یکی عیر

ی   شد.   اش هم همیر
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« خدا  أ

د.  میخواهد یک کاری را بکند.   د جلو. حالا ما کار بدی کردیم ول خدا میخواد سناریواش را جلو بی  سناریو دارد و آن سناریو را میخواهد بی 

 این سناریو یک سناریوی آخرالزمایی است. ما هستیم که هستیم ما نیستیم یمن است. 

. دیگر از این بازیهایی نیست که  کلا   ر رفتیم در دعوا این گره یکی از آن گره هایی نیست که بخواهد با صلح جهایی در منطقه مطرح شود. دیگ

ی المللی بخواهد بیاید یک حرکتی بزند.    یک نهاد بیر

. اما   ی بحث تاکتیک حمله است. یعتی تاکتیکی است برای حمله. مثل این کاراته کارها و جودوکارها که یک شی رقص پاهایی میکنند در زمیر

ی که   ی است. کشتیگیر د. همه هم معلوم است دارند چکار  معلوم است در زمیر ود معلوم است میخواهد لنگ را بگیر ی عقب میر در زمیر

 میکنند. 

 عقلانیت قرآیی 
فتند شاغ فتح مکه. نه ما باید در  جواب سوال:   این همان تفاوت عقلانیت است. با این عقلانیت نه امام باید قیام میکرد، نه اینها باید میر

ی    جنگ وارد میشدیم. ببینید این  ی دارد میشود. ما روی ظرفیت موشکی داریم حساب  جنکته ای که الان دارد مطرح میشود عیر ریان حنیر

ی که » تکممیکنیم. معادله را آورده ایم روی ظرفیت موشکی. وقتیکه این اتفاق می افتد میشود همیر «. دارید روی این حساب  اذ اعجبتکم کیی

د. این همان دعوای عقلانیت است که من با شداران رشید اسلام بحثش را  میکنید. ببینید من نمیگویم ظرفیت موشکی را ک  سی به کار نی 

قبول داری؟ میگوید نه من قران را قبول داذم    را   کرده ام و گوشه رینگ هم انداختمشان ش این قضیه. گفتم شما این را قبول داری یا این

  ت. بعد شما میگویید بابا » اما، یک امایی میاورد داخلش. اما یک مقدار غیر عاقلانس 
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هم خودش یک سنت است و این سنت دارد عمل میکند. سپاه رعب هم یک سنت است. اینها نباید با خیی  میجنگیدند، نه باید آن کار را 

ها.  میکردند، نباید اصلا انقلاب میکردیم و هز  ی  ارتا از این چیر

  »این نکته عقلانیت قرایی این همان نکته است. وگرنه ما باید بایستیم  
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اتش بیشیی است، باالاتر است دیگر، این که واضح است. این نکته همان فوت   ی نگاه کنیم. معلم است هرکس سلاحش بیشیی است، تجهیر

اگر   دم. بعدا در اسناد درآمد که فرمانده شان گفته بود که  ی ناو را میر امام گفتند من جای شما بودم  کوزه گری داستان است که وقتیکه 

ون.  کوچک ین تعرصیی به ناو کردند از خلیج فارس بروید بیر  یی

ید جلو؟ این هیچ مخالف با  جواب سوال:   ید جلو یا کار خودتان را میخواهید بی  ببینید شما کار خدا را با تئوری های خدا میخواهید بی 

ی الان دستهایمان را بلند کنیم اگر این است. مثل آق  ی که آن بمب اتم دارد ما  گایان که  موشکسازی و اینها ندارد. وگرنه همیر فته بودند. همیر

 نداریم، تمام دیگر. 

کت لت و پارها در جنگ، کلید نضت اله   شر
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ویم به سمتی که باید برویم در دعوا. اگر سنت اله اینطور باشید و    أ یک مطلت  است که ما داریم میر

ببینید که یک شی لت و پار درست و حسای  بروند در جنگ، خدا هم میگوید نمیخواهد دیگر من حلش میکنم. لت و پار برود در  اینطور 

ی است که پیغمی  روی لت و پارها خیلی   وی اتو کشیده و جدید. این بخاطر همان نکته تمحیص است. برای همیر جنگ نه یک شی نیر

 ه اند. اینها که می ایستادند، یعتی کار تمام شده است.  حساب میکرد همیشه. اینها زخم خود



د، خدا میگوید » د و نمیی  ی است. وقتی که دیگر میخواهد بی  ت ابراهیم هم همیر تَ اصلا در داستان حضی
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ۡ
. من نمیخواهم تا ته بروی در دعوا. من    « ما ل ی اینطور میکنیم با محسنیر

وم دیگر تمام شد. در آن غزوه »حمراءالاسد« هم همینطور شد دیگر   وی. اگر بگویی من در دعوا میر وی یا نمیر میخواهم ببینم در دعوا میر

را   پارها  و  لت  بیایند.  پارها  و  لت  نیایند  سالمها  پیغمی  گفت  احد  از  بعد  اینجا  که  محکمی  پیمان  یک  و  اصلا  جمع کرد  غزوه  گرفت، 

نده ها دست نزنید خودم حلش میکنم.    »حمراءالاسد«  انجام نشد. خدا حلش کرد. احزاب همه آمدند خدا گفت کسی دست نزند. به گیر

ین جنگهای اسلام نشد به عباریی و به نفع سپاه اسلام تمام شد.  اینها نکایی هست که ما بالاخره    اصلا احزاب جنگ نشد. اصلا یکی از مهمیی

ی تکلیف کنیم.   باید تعییر

این هم یک مشکلی است. الان من را دعوت میکنند تلویزیون و این طرف و آن طرف من هم میگویم    ا : واقع شما هم سوالتان را بفرمایید 

 مبنا میکنم. خب آقایان بیایند حرف بزنند،  مثلا دارم ی  تای  ی    من نمیایم. میگویند چرا؟ میگویم من بیایم انگار یک مشکل شخصی دارم

ید؟   الان دیگر بیایید حرف بزنید. الان که دیگر وقتش است. اتفاقا من به بچه های مشکلات میگفتم چرا از من میخواهید مصاحبه بگیر

ید. بگذارید حرف بزنند. ما یکی از مشکلاتمان شده است این که نخبگا نند. آدمها فکر  بروید از ایکس ایگرگ مصاحبه بگیر ی نمان حرف نمیر

 میکنند این که دارد مشکل شخصی دارد با سیستم دارد ی  تای  ی  مبنا میکند. 

ی میگوید؟   ی ی چیر حالا نکته این است که حالا که دیگر معلوم شد که. من یک وقتی گفتم انتخاب سخت گفتند چه میگوید از کجای آیه چنیر

یف بیاورید دیگر نگویید نه دشمن باید رسوا شود و ما وارد   الان شد دیگر. اصلا من برداشتم از آیه اشتباه بود ول الان شد دیگر. حالا تسرر

 تله جنگ نمیشویم.  

، به من میگفت حاج آقا همسایه ما واقعا کار زشتی انجام میدهد. گفتم خب سوالت   یک خاطره دارم یک بنده خدایی امده بود، یک نوجوایی

. گفت سوال من این نیست، سوال من این است که  چیست؟ گفت آن گناه   میکند یا نه؟ گفتم تو چرا اجازه میدهی؟ توام داری گناه میکتی

ست  مساله چیست؟ مساله این ا  خب حالا   او گناه میکند یا نه. بعضیها سوالشان این است. کلا چه دشمن سفاکی باید محکوم کنیم اینها را. 

را باید رسوا کنیم، محکومش بکنیم، بببیندی چکار میکند. این است موضع ما؟  اینها الان در این موضعند  که او گناه میکند یا نه؟ ما دشمن  

 که خلاصه او دارد گناه میکند. این نکته مهم این بحث است. 

 لزوم دادن هزینه برای رسیدن به پاسخ 
ی است: در وقت مناسب. ما باید به  سوال: اینکه میفرمایید سوال کنید. شورای عال انقلاب و اینها صحبت که میک نند باز هم ادامه همیر

 اینها اعتماد کنیم یا نه؟ 

جواب: شما حرفتان را بزنید. این حرف نزدن و کنش نکردن خطرناک است. فوقش هم هزینه اش را میدهید دیگر. انقدر من )برایم اتفاق  

ی است دیگر.  (  30: 55افتاده( دیگر برایم روال است. دادگاه من را میخواهد، )؟ نت دیگر. میگویند همیر  بعد هم میایند میگیر
یی ی حرفت را میر

 چرا؟ تو هم توضیح میدهی یا قبول میکنند یا نمیکنند. 

ی در نهج البلاغه، یک خطبه دردگدزانه ای دارند که میگوید:   المومنیر تُلُ  » آخر اگر قرار باشد انقدر عافیت طلبانه برخورد کند، به تعبیر امیر
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« اصلا دین و ایمایی بافی نمیماند. اگر اینطور که شما شل شل دارید میایید در صحنه، اگر ما  مَا ق

ينِ عَمُودٌ وَ  هم اول انقلاب پیغمی  اینطور میامدیم،  
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«»مَا ق يمَانِ عُودٌ ِ

ْ
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اصلا ساقه ای روی این درخت ایمان درنمیامد    لَ

 اینطور که شما میایید.  

ند دیگر. ا ند، خب میگیر ن هم یک بخسیر از بازی است. مثل این است که شما بگویید من بروم فوتبال اگر تکل  ی اینکه میگویید من را میگیر

 زی فوتبال است.  کردند در پای من چه؟ خب این هم جزو با

 اگر آدمی که ما به او اعتماد داریم مثل شدار سلامی بگوید چه، اعتماد بکنیم؟

شما بگویید. گفته بودند که کرک و پشمشان را چکار میکنند. شما از انها بخواهید که کرک  و پشمی که قرار بوده است انجام بدهد، حتما   

وی دا ی کلیتر که پر کردم یک مسئولیتی از  انجام بدهند. ن نمیگویم ضایع کنید نیر خلی را، ول بخواهید، حرف بزنید. جالب است من همیر

ی رده بالای مملکت به   ی بگو. مسئولیر ی ؟ تو هم هزینه اش را بده. تو هم یک چیر دند تشکر. خب چرا فقط تشکر میکتی ی نظام به من زنگ میر

دند میگفتند حاج آقا عجب کلیتر پر کردی.  ی  من زنگ میر



. میگوید:  میخواه ی است بیشیی . به قول قران حالت منافقیر م عرض بکنم که یک مقداری این حالتی که ماها گرفتیم، حالت بهت است بیشیی
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این همینطل میکنند،  نگاه  را  دارند صحنه  و  میشود  این کارتونها که چشمشان گرد  مثل  ور « 

؟ بابا سید مقاومت را کشتند، فهمیدی؟   چشمهایش گرد شده و دارد صحنه را نگاه میکند انگار موقع بیهوسیر است. چرا اینطور نگاه میکتی

المومن  وند مجلس عزا راه میاندازند. امیر ؟ بعد میر ؟ دایره وار چرا نگاه میکتی ی پدیده ای رخ داده اس. چرا اینطور نگاه میکتی ی در  الان چنیر یر

یکجا در تاکتیکهای نظامی میگویند »امیت الاصوات« عزاداری نکنید. بگذارید بغض بماند. یک موقع با گریه تخلیه نکنید خودتان را. یک  

ی خوب است، آن سلحشورانه است.     موقع بله گریه برای امام حسیر

، ما را تنها گذاش تی رفتی پیش حاج قام. بعضیها میگویند ما میخواهیم  ول بنشینیم گریه بکنیم برای سید حسن نضالله که ای بابا رفتی

یم، یعتی چه مجلس عزا؟ بروید مطالبه گری بکنید. برای چه مجلس عزا تشکیل بدهید. این کاری است که این تیپ کار،   مجلس عزا بگیر

ی کار را کرد دیگر  ی از هند یاد گرفته است، هند ش کشته های بدر همیر المومنیر . نمیگذاشت کسی گریه کند در مکه.  نمیخواهم بگویم امیر

ی را میگویند   ی هم همیر المومنیر فشل ایجاد میکند.    الاصوات«  ت ی »امصدای شیون اگر از خانه ای میامد میگفت این بغض را کم میکند. امیر

ود.   ی میر  که باید باشد که بکوی  در دهان طرف مقابل، آن از بیر
. وقتیکه صدا به شیون ضجه بلند میشود، آن بعصیی ی  صوت را بیاور پاییر

این سیستم که رفته است نفس تازه کند برگردد  البته این هم شجای خودش. من نمیخواهم بگویم هیچ گریه و هیچ عزاداری ای نباشد، ول  

  مثلا، یا آه از غمی که تازه شود با غمی دگر، عکس این با آن، بیلوردها همه سید حسن اینطور، سید حسن آنطور. این که نشد کار که. نکته 

ود در جنگ رجز میخواند. وگرنه اسمش رجز نیست، اسمش لاف است اصطلاحا. لاف  این است   ، میر ئ
ی

رجز برای کسی است که میحنکی

 آمدن که مهم نیست رجز خواندن مهم است. رجز برای کسی است که وسط جنگ است و رجز میخواند. 

 سنت انشاء 
، صفحه   سوره نور را بیاورید. من انشاء را بگویم. ببینید یک بحتی هست در  را بیاورید، این که گفتم دو بعد دارد   191و  354بحثهای قرایی

یک بعدش دست ماست، از این طرف نگاه کتی صحنه را یا از ان طرف. اینها فرق میکند. و آن این نکته است که ببینید یک عباریی در  

ایجاد میکند. ما هم که میگوییم ان شاءالله یک حالتی تعلیفی  قران زیاد است، انشاء. ان شاءالله. این حالت حالت تعلیق دارد، حالت تعلیفی  

آن یک بحث دیگر است که میخواهیم یک نفر را شکار  در کلاممان ایجاد میکند. البته بعصیی وقتها میخواهیم یک کاری را انجام ندهیم  

 بگذاریم آن یک بحث دیگر است. یک حالت تعلیفی ایجاد میکند.  

و  طی کار میکند، » من اول مطلب را از بیر إِن  ن بگویم بعد تطبیق میدهم. این بحث خیلی بحث مهمی است. ببینید از آنجایی که خدا شر
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«. این مشخص است. اگر هم کسی تصور کرده است که خلاصه کلا ایستاده است ش حرفهایش. یعتی ما هرکاری، هر غلطی میخواهیم  ۥل

بکنیم خدا دیگر سفت ایستاده شجایش و همان کاری ک گفته است میکند. این هم حرف بیخودی است که خدا مثلا ما هرکاری کنیم خدا 

. نه مثلا یک کا بکنیم او هم کاری مناسبش میکند. از طرف خدا نگاه بکنیم انشاء معتی ندارد. انشاءالله و ماشاءالله معتی  یک کار میکند 

 ی  لیت، لعل و  
ندارد. آن طرف اصلا لیت، لعل ندارد. اصلا »ان الله مخلف بعد رسله« نیست. یعتی وعده را از آن طرف که نگاه میکتی

ین طرف که نگاه میکتی لیت، لعل دارد. تعلیق دارد. بخاطر چه؟ بخاطر اینکه تو این کار را میکتی یا نه. اگر اینکار را  انشاء و اینهاست. از ا

  » ی است که خیلی انشاء میگذارد آنجایی که به تو ربط دارد. یعتی از زاویه »یر الخلفی نگاه  انجام بدهی آن وعده راه میافتد میاید. برای همیر

میگذارد داخلش.    ءاط من و تو و اجتماع من و تو و جامعه من و تو برمیگردد، ازآن طرف وقتی نگاه میکند به پدیده انشا میکند. چون ارتب 

 وارد میدان شده است.  ن طرف خدا کلا اینطور نیست که یک سیخکی آ نگذارد هم شما باید اینطور نگاه کنید که از 

اگر اینطور جامعه نسبت به  میگوید اگر وارد میشوی، من هم وارد میشوم. برمیگردی من هم برمیگردم، توبه میکتی من هم توبه میکنم.  

میدهم اینطور برخورد نکند من هم رزق نمیدهم. وعده نداده ام که حتما رزق بدهم. اگر جامعه بیاید در  ازدواج برخورد کند من هم رزق  

هَا  سوره مبارکه توبه »  28نیاید من چکار دارم؟ این را ببینید. آیه  یدان بله، اگر   يُّ
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ی نبَعۡد کیر سی شمایه گذار خارج  نیاید؟ »« یعتی شما نگذار اینها بیایند، مسرر   یایند. مییی
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« خدا از فضلش به شما میدهد، از عدلش دیگر نمیدهد. یک باکس دیگر را باز میکند. باکس فضل  إِن ش

 است. 

هایی است که در سوره نور ما مفصلا 
ی در موردشان بحث کردیم. یک باکس عدل دارد که شما این کار را میکتی و او هم    این از همان چیر
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سد. یک موقع هست که بحث کسب و اکتساب نیست دیگر. رفتی شاغ یک کلید  اکتساب است هرکسی  کار میکند به یک نتیجه ای میر

ِ حِسَاب  دیگری از یک قوطی دیگری که اسمش فضل است از آنجا میدهد. از آنجا هم ی  حساب میدهد. »
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میگوید اگر شمایه گذار خارج  هم نیامد و شما ترسیدید، خدا از فضلش شما را ی  نیاز میکند    « ٰۦٓ مِن ف

 »انشاء« اگر بخواهد. این انشاء تعلیق این طرفیش است. 

ی داری به شمایه گذار خارج  نشان میدهی؟   ی لان؟  داری میگویی بیا »وما بلغ ما بلغ«؟ بیا ولو اینکه ف یعتی چه؟ یعتی شما چه چراغ سی 

ی وعده ای ندارم که. بله اگر شما روی من حساب کردی من وعده دارم. من هم حال میدهم به شما.   اگر اینطور نشان میدهدی که من چنیر

 به جامعتون حال میدهم به خودتان حال میدهم انشاء. 

  . » 354سوره نور را بیاورید صفحه    32آیه  
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یعتی جامعه نیامد وسط من هم نمیکنم. مگر من چه وعده ای دارم که جامعه ای که نمیاید وسط،  از آن انشاءهای مخفی است. یعتی چه؟  

 وجود ندارد اینجا.   تو برو مثلا )کار خودت را( بکن من هوایت را دارم. ممکن است هوایت را داشته باشد اما وعده

ی وظیفه شان این   ی وظیفه خود را در قبال همدیگر انجام ندادند، مومنیر یعتی اینطور نیست که جامعه وظیفه اش را انجام نداد، مومنیر
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ع خودتان اساسا نمیتواند یک نفر فقیر بافی بماند، نباید بماند. نه اینکه خانه اش فلان باشد،   میی    120اجتماعی است. یعتی شما در عشیر

ی وظیفه خودشان را  باشد. نه! اینکه محت  اج باشد. فضای تکافل اجتماعی نمیگذارد این اتفاق بیفتد. حالا شما این کار را نکنید. یعتی مومنیر

  انجام ندهند در تکافل اجتماعی، بعد نگویید خب رزقشچه شد؟ مگر خدا نگفت »
َّ
َ ٱ إِن

َّ
وَ    للّ

ُ
 ٱه

ُ
اق
َّ
ز و    لرَّ

ُ
ةِ ٱ ذ وَّ

ُ
ق
ۡ
یُ ٱ  ل مَتِیر

ۡ
« جر شد؟ آن جر  ل

ود بچه اش را سقط میکند.    شد؟ این بچه  آیه جر شد؟ این انشاء دارد داخلش. یعتی تعلیفی است. اگر جامعه کاری نمیکند او هم میر

ی نداری سقط میکند. شما این هم نیست که بگویی که عجب کار زشتی  00: 11: 1هایشان را دارند سقط میکنند )؟   ( بچه اش را بخاطر همیر

ی آدم؟ این یک بخسیر از داستان است. یک بخشیش این است که جامعه وظیفه اش را در قبال این انجام  میکند. تو میدایی این یعتی کش یی

ود بچه اش را سقط میکند.   نمیدهد این هم میر

این اشتباه است. »  به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فردی،  با ما برخورد میکند،    این که ما فکر کردیم کلا خدا ی  تعلیق 
َّ
ن يَنضَُ

َ
ُ ٱ وَل

َّ
مَن    للّ

هُ  ی باش شکارت نمیگذارم. اما یک موقع هست تو سپاه را جمع  ٰۥٓ يَنضُُ « من کمک میدهم تو برو ش رود نیل، من به تو کمک میدهم. مطمیئ

ود رود نیل. من برای چه باید درهای رحمت خاص باز کنم؟ تو تا دم در بدو من در را باز میکنم. میشوی یوسف.   کرده ای میگویند که میر

ایطی پیش آمده است و چکار کنیم، قسمت این بوده است دیگر. اگر این را بگویی که من در را باز نمیکنم که. این نکته در  اگ ر تو بگویی شر

قران خیلی مهم است. توقعات آدمها این است که من هرکاری میتوانم بکنم، خدا ببینید یکی از بحثها این است که همه اوامر مولوی خدا  

. تو یک مسیر  ارشادی است  سی به مقصد. زورت که نمیکند بروی در این مسیر  میر
 میگوید اگر این مسیر را بزیی

یی ی . مثل نشان میماند. میر

سی به آن مقصد. نمیگوید که چون من میگویم باید این را بروی. میگوید این مسیر تهش جهنم است.   دیگر بروی میر

نه  . فضول  ی پاییر میاورد  را  نظر« رزق  ببیند،    آقا »فضول  اضافی  اگر صحنه  است. کسی  قاعده اش  این   . ی پاییر میاورد  را  رزق  نگاه حرام 

 کند، بگوید من معنویات  
ی

ی و اینطور میکنم و آنطور میکنم. نه اینکه من اینکار را    برایم مهم نیست. اینستاگرامی زندگ رزقش را میاورم پاییر

وی به ترکستان است.    میکنم میخواهم تنبیهش کنم. این همان نشان است که زدی.  وی تهش، این ره که تو میر تو وقتیکه این مسیر را میر

وی به آنجا میخورد به اینجا نمیخورد.   این که میر

د جهنم؟ جهنم خود آدم است. جهنم یک حسود خودش است.   ی جهنم؟ یعتی چه خدا کجا میی  حالا میگوید نکنم چه میشود؟ من را میی 

ارُ  خودت داری »
َ
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َ
ةِ ٱت

َ
د  ـِ
ۡ
ف
َ ۡ
ی نقطه است.  لۡ ه اش از همیر « روی این دل دارد سوار میشود. این آتش و آتش گیر

 چه میشود؟ ی  سواد میشوی. ی  سواد بشوی چه میشود؟  
د جهنم. آقا درس بخوان، درس نخوایی فکر نکنید به جزای فلان شما را میی 

ی که تابلوها را هم نمیتواند بخواند. آثار را نمیبیند. آقا این کار را بکتی میفتی در  . جهنمش میشود همیر   خیابان تابلوها را هم نمیتوایی بخوایی

ورِ  »
ُ
ی صُد ِ

ت  فی
ََٰ
ن تُۢ بَيِّ

َٰ
وَ ءَايَ

ُ
ذِينَ ٱبَلۡ ه

َّ
    ل

ْ
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ُ
وت
ُ
مَ ٱأ

ۡ
عِل
ۡ
ه این آیه بینات است پس  « این آیه بینه هست منتها زغال خوب لازم دارد. اینطور نیست کل

اید  چون این آیه بینات است شما بفهمی آن را. این نان به تنور داغ احتیاج دارد تا بچسبد داخلش. وگرنه اگر تنور داغ نباشد برای چه نان ب

د آیه را. پیام آیه را  بچسبد. یک قاعده ای دارد نانوایی هم برای خودش. تنور ول میکند. لذا یک لحظه میبیند و ول میکند. نمیتواند بگیر 

د ولش میکند.  د، اصلا نمیفهمد. میگیر  نمیتواند بگیر



اینطور نیست که ما هرطور باشیم هرطور رفتار کنیم یک نتیجه میدهد آخرش. آنجایی که وظیفه فرد است، وظیفه جامعه است وبتاید  

ی که تو این وعده را دادی و عمل نکردی.  عمل بکند )نکند(، نمیگویم نمیشود اصلا وعده ندارد. یعتی شما خر خدا را ن  بگیر
 میتوایی

 اصلا 
ْ
نكِحُوا

َ
«ٱ»وَأ مَیَٰ

َٰ
يَ
َ ۡ
برای جایی است که سیستم اقتصادیش درست نیست. این خودش بخسیر از این سیستم است. سیستم اقتصادی    لۡ

 پاکار که یک نفر را راه بیاندازند. اگر درست باشد که مشکلی نیست. سیستم اقتصادی بخسیر از تکافل اجتماعی است. آدمها میایند 

ی درست است. مثل این    ه نکته این است ک اگر سیستم ار همه اش درست باشد و تکافل ها درست باشد به این معتی نیست که همه چیر

وز میشوید؟ نه باید فضل خدا اینجا باشد که   ش درست است. این یعتی شما طبق قاعده پیر ی شما  است که شما سیستم نظامی همه چیر

وع کند به فعلیت کردن ش   سید. ایتی که جامعه شر وز شوید. اینطور نیست که اگر سیستمها همه درست باشد شما به نتیجه میر  پیر
ْ
نكِحُوا

َ
»وَأ

« ٱ مَیَٰ
َٰ
يَ
َ ۡ
 بکند نباید ی  تفاوت باشد. منتهای مراتب این کار را حل میکند؟ نه من فلۡ

ی فعالیتی ضله کار را  . باید فعالیت بکند. جامعه باید چنیر

 حل میکند.  


